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  درآمد

مت سلطان مسعود غزنـوي     اعتمادي در حكو  بررسي بي 
 مصاديق و   ،  ها دلايل، انگيزه  ،  )ق.  ه 421-432: حك(

نيز تبعات آن بر اساس تاريخ بيهقـي تـأليف ابوالفضـل            
موضوع شايستة تأملي اسـت     ) ق.  ه 385-470(بيهقي  

در بررسـي   : نخست آنكـه  . كه از چند وجه اهميت دارد     
ان اعتمادي ميـان ارك ـ   متون تاريخي اين دوره، عنصر بي     

متي پادشاه بسيار چشـمگير و قابـل تأمـل          ودستگاه حك 
اعتمـادي در   رسد عنصر بـي   به نظر مي  : دوم آنكه . است

اين برهة خاص تبعات اساسي در سرنوشـت حكومـت          
چنانكه در بررسي تـاريخي     . سلطان مسعود داشته است   

هايي نظير مـوارد ذيـل      حكمراني سلطان مسعود پرسش   
توان ميان پايان تلخ ا ميرسد كه آيبه ذهن پژوهشگر مي   

هاي حكومت وي ـ فروگسستن شيرازة مملكت در سال 
پاياني حكومت و ضعف در مقابل دشـمنان خـارجي و           
در نهايت شورش اطرافيان و كشته شدن به دست آنـان           

سلطان، وزيـر و  (مت وـ و عدم انسجام ميان عناصر حك  
و فاصله ميـان دربـار و مـردم از          ) ديگر اركان حكومت  

رف و از دست رفتن عنصر اعتماد در ايـن دوره،           يك ط 
گيـري عنصـر    هاي شـكل   دلايل و انگيزه   ؟ارتباطي يافت 

  ؟اعتمادي در اين دوره چه بوده استبي
اعتمادي را در دربـار اكثـر    اگرچه موضوع بي  : سوم آنكه 

توان مطـرح كـرد ولـي پـژوهش در          پادشاهان ايران مي  
وص دورة  خص ـرويدادهاي دورة تاريخي غزنويـان، بـه      

حكمراني سلطان مسعود به سبب وجود تاريخي مطمئن     
و ارزشمند كه مـؤلفي توانـا در همـين عصـر آن را بـه                

. يابــدنگـارش در آورده اسـت، بيشـتر موضـوعيت مـي     
» تـأليفي نـادر و واقعـاً پربهـا        «بارتولد، تاريخ بيهقـي را      

شمرده كه كمتر از آنچه استحقاق داشته مـورد اسـتفاده           
وي معتقـد   ) 78/ 1: 1352بارتولـد،   . (سـت قرار گرفته ا  

است اين كتاب در ميان تأليفات تاريخي مسلمانان، مقام       

مطلـع بـودن    ) 1/74: 1352:بارتولد. (اي دارد كاملاً ويژه 
ابوالفضل بيهقي از آشـكار و پنهـان رويـدادهاي دربـار            
پادشاه ـ به سبب جايگاه ويژه در ديوان رسايل پادشاه و  

يمي با بزرگان دربـار ـ صـداقت و    ارتباط نزديك و صم
امانتداري و نقل جزئيات دقيق اتفاقـات و پـرداختن بـه         

هـا و تبعــات تصـميمات و حــوادث و   دلايـل و انگيــزه 
يابي امور و البته قدرت نويسـندگي و شـيوة بيـان            ريشه

قيمتـي بـراي محققـان      نظير، از اين كتاب گنجينة ذي     بي
  .فراهم آورده است

- است تـا بـا بررسـي موضـوع بـي           اين مقاله در پي آن    

 نيــز  وگيــريهــاي شــكلاعتمــادي و دلايــل و انگيــزه
مصاديق آن در دستگاه حكومتي غزنويان، نشان دهد كه         

دهنـدة سـرماية    تـرين مؤلفـة تشـكيل     كمرنگ شدن مهم  
اجتماعي يعني اعتماد، چگونه عـدم انسـجام اجتمـاعي،        
خودسري پادشاه و شكست و ناكامي دستگاه حكـومتي         

متني كه بررسي اين موضـوع      . به دنبال خواهد داشت   را  
ق ـ بــراي مــا   .  ه 5را در ايــن دورة تــاريخي ـ قــرن   

پـذير كـرده اسـت، كتـاب تـاريخ بيهقـي، نوشـتة             امكان
ابوالفضل بيهقي دبير ديـوان رسـايل محمـود و مسـعود            

  .غزنوي است
  
  عنصر اعتماد. 1

از دو  اعتماد را در ارتبـاط بـا انسـان،          عنصر اعتماد و بي   
. توان بررسي كـرد   شناسي مي شناسي و جامعه  جنبة روان 

هـا بـا    شناسي، اعتقاد بر آن است كه همة انسان       در روان 
آينـد و ايـن نيازهـاي       نيازهاي شبه غريزي به دنيـا مـي       

مشترك و فطري، موجب انگيزة رشد و كمال و تحقـق           
برخـي  . در آدمـي مـي شـود      » شـكوفايي خود«يا  » خود«

: سله مراتب نيازهاي انسان را به ترتيـب      شناسان سل روان
نيازهاي ايمنـي   -2نيازهاي جسماني يا فيزيولوژيك      -1
نيـاز بـه احتـرام      -4نيازهاي محبت و احساس تعلق       -3
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بـه  . داننـد شـكوفايي، مـي   نياز به تحقق خود يا خـود      -5
-توانـد بـه تحقـق خـود يـا خـود        عقيدة آنها انسان نمي   

نيازهـاي سـطوح    شكوفايي برسد مگر آنكه هر يـك از         
پـس از رفـع   . باشـد تر به ميزان كـافي ارضـا شـده       پايين

-نيازهاي جسماني، نيازهاي ايمني انگيزة انسان قرار مي       

امنيت، ثبات، حمايت، نظـم     : اين نيازها عبارتند از   . گيرد
به نظر آنهـا، همـة مـا تـا       . و رهايي از ترس و اضطراب     

 قابـل   اي نياز داريـم كـه امـور، جريـاني عـادي و            اندازه
رفـع  ) 91-93: 1386شـولتس،   . (باشـد بيني داشـته  پيش

نيازهاي ايمني، كه پيوند عميقي با ساختارهاي سياسـي،         
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد، تحت تـأثير         

گيرد كه يكي از آنها، اعتمـاد       عوامل گوناگوني شكل مي   
بين افراد جامعه و نيز بين افراد جامعه و نظام حكـومتي       

  .است
ــاعي    ــاد اجتم ــه خصــوص اعتم ــاد، ب ــوم اعتم ــا مفه ام

)Social Trust (  شناسـي نيـز   يكي از مفـاهيم جامعـه
هـاي  در جامعه شناسـي، اعتمـاد يكـي از مولفـه        . هست

است كه به نـوع  ) Social Capital(سرمايه اجتماعي 
يكي از مفـاهيم    . شودارتباط بين افراد جامعه مربوط مي     

معاصر در بررسي كميـت  شناسان بسيار مهمي كه جامعه  
و كيفيت روابط اجتماعي در جامعه از آن بهره برده اند،           

ــت  ــاعي اس ــرمايه اجتم ــوم س ــرمايه . مفه ــور از س منظ
هـا از   اجتماعي، سرمايه و منابعي است كه افراد و گروه        

. تواننـد بـه دسـت آورنـد       طريق پيوند بـا يكـديگر مـي       
ــوي،( ــه ) 71-75: 1385موس ــي از جامع ــان برخ شناس

سرمايه اجتماعي بـه خصوصـياتي از سـازمان         : ندمعتقد
ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد كه       اجتماعي نظير شبكه  

همكاري و هماهنگي براي منافع متقابل را تسـهيل مـي           
به نظر آنها اعتماد از عناصر ضروري براي تقويـت          . كند

-بينـي گويند اعتماد حاصل پيش   آنها مي . همكاري است 

 است كه در يك جامعة كوچـك از  پذيري رفتار ديگران  

شود؛ امـا در    طريق آشنايي نزديك با ديگران حاصل مي      
تـر  شخصـي تر، يك اعتماد غير   تر و پيچيده  جوامع بزرگ 

. يابـد مسـتقيمي از اعتمـاد ضـرورت مـي        يا شـكل غيـر    
كميـت و كيفيـت     ) 14-17: 1384توسلي و موسـوي،     (

 اعتماد در هر جامعـه، نقـش كليـدي در ميـزان سـرمايه         
ــه دارد  ــاعي آن جامع ــرمايه  . اجتم ــزان س ــان مي همچن

اجتماعي نيز نسبت مستقيمي بـا مشـاركت اجتمـاعي و          
  )6-15: 1380شريفيان ثاني،. (انسجام اجتماعي دارد

فراهم بودن عنصر اعتماد در هر جامعـه بـراي بـرآورده            
شدن يكي از نيازهاي آحاد آن جامعه مهـم و ضـروري            

ر روابط افراد جامعه بـا      اعتمادي د است؛ همچنان كه بي   
-كند و موجب احساس نا امني مي      هم اختلال ايجاد مي   

-به نظـر مـي  . شود و همين امر تبعات منفي در پي دارد      

رسد وجود اعتماد ميان عناصر هـر اجتمـاع، از اعتمـاد            
ميان عموم مردم گرفته تا خواص و برگزيـدگان آنهـا و            

ت آن نيز ميان عامه مردم و دسـتگاه حـاكم، در سرنوش ـ         
  .اجتماع نقش مهم و اساسي دارد

  
  اعتمادي در دستگاه مسعود غزنويبي. 2

در زمان حاكميت سلطان مسـعود غزنـوي، جـو بـدبيني و          
هاي مختلف جامعه و دربـار بـه قـدري    اعتمادي در لايه بي

گسترش داشت كه تمام تلاش افراد، معطوف به رفـع ايـن         
صاحبان قـدرت   ها و جلب اطمينان     اعتماديها و بي  بدبيني

نگاهي به بسامد بـالاي     ) 10-11: 1387حجازي،  . (شدمي
بيهقــي، (، »اميــر را بــر آن آورده بودنــد«جملاتــي از قبيــل 

ــد    « )99: 1384 ــه ان ــرو گرفت ــار ف ــين ك ــو آي ــومي ن ، »ق
-شنود و بر آن كـار مـي       وي سخن مي  « )60: 1384بيهقي(

نخواهند گذاشـت آن قـوم كـه        «و  ) 98: 1384بيهقي(» كند
ــيچ  ــده ه ــر قاع ــار ب ــد  ك ــا بمان ــرود و ي ــت  ب ، »ي راس

تصوير تلخي از اين واقعيت است كـه         )107: 1384بيهقي(
امير مسعود غزنوي بنيان سلطنت خود را از همان ابتـدا، نـا    
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هـاي متقابـل    اعتمـادي ثبات و بـر اسـاس بـي       استوار و بي  
اي كه يكي از كارآمـدترين ابزارهـاي        به گونه . استگذاشته

. چينـي اسـت   و سخن وطئه،  دن رقبا در دربار، ت    از پا در آور   
توطئة قتل اريارق توسـط سـالار بگتغـدي و بلگـاتگين و             

 ـ كه شايد در هيچ كجاي تـاريخ بيهقـي، نقشـة     1علي دايه
اي را بـه  قتلي به اين صراحت بيـان نشـده ـ هـر خواننـده     

تـدبير  : حاجب بزرگ و علـي گفتنـد      «. كندشدت متأثر مي  
روي كسي را فـرا كننـد تـا اريـارق را     شربتي سازند يا رويا 

-كسان گماريم تا تضريب   : ...سالار بگتغدي گفت  . تباه كند 

تـر  سازند و آنچه تركان و اين دو سالار گويند، فراخ         ها مي 
و ) 286: 1384بيهقـي (» .بازنماينـد كنند و مـي   ها مي زيادت

در ادامه، بيهقي با زيركي هرچه تمامتر، شخصـيت مسـعود         
روزي چند بر اين حديث برآمـد و        «: كنديرا چنين فاش م   

دل سلطان درشت شد بـر اريـارق و در فـرو گـرفتن وي               
ــارق     ــود از اري ــكايت نم ــر ش ــا وزي ــرد و ب ــوتي ك » .خل

هاي مسـعود عليـه بزرگـان       آمار توطئه ) 286: 1384بيهقي(
دربار غزنوي، مسئلة اعتماد در اين دورة تاريخ را به شدت           

 در دسـتگاه حكـومتي      اعتمـادي بـي . زير سـوال مـي بـرد      
  :غزنويان در يك نگاه كلي از دو سو قابل بررسي است

اعتمادي بين دربار غزنوي و ولايـات تابعـة         بي. 2ـ1

تواند  موقعيت خاص جغرافيايي در برخي مواقع مي       .آن
. انگيـزي ايجـاد كنـد     ظـن و فتنـه    هايي براي سوء  انگيزه

قلمرو حكمرانـي غزنويـان در دورة سـلطان محمـود و            
عود به نحو قابل توجهي گسترده بود و خراسـان تـا            مس

خوارزم، ماوراءالنهر، سند و هنـد، مكـران و سيسـتان و            
بـه سـبب مجـاورت      . گرفـت عراق عجم را در بـر مـي       

هاي تابعة حكومت غزنويان با دشمنان خـارجي،        ولايت
ضروري بود پادشاه افـراد لايـق، كـاردان، كارآمـد و بـا            

لتونتـاش ـ را بـر آن    كفايـت ـ همچـون خوارزمشـاه آ    
فاصله مكاني زياد بين غزنـه، پايتخـت        . ولايات بگمارد 

گزار و تحت سيطرة حكومت     غزنويان، تا ولايات خراج   

-خوارزم، خراسان و هندوستان ـ باعث مـي  : ـ همچون

شد تا آن ولايات خود را نسبتاً مستقل بداننـد و احيانـاً             
-زمينشائبة عدم تسلط و سيطرة كافي پادشاه بر آن سر          

انگيـز  ها به نظر برسد و از سويي، زمينه براي افراد فتنـه       
فراهم شود تا با ايجاد فتنه و خبرچيني، بدگماني پادشاه          

آلـود  را نسبت به آن حكمرانان برانگيزنـد و از آب گـل           
اي دربارة قدرت سياسـي حـاكم       شبانكاره. ماهي بگيرند 

 از  غلامي پير بـود   «: نويسدخوارزم، آلتونتاش، چنين مي   
تاش، اما تركي بود كه منصـب او  آنِ پدرش، نام او التون   

كمتر از منصب سلطان محمد و مسعود نبود و كسي كه           
حاكم خوارزم باشد توان دانست كه حد او تـا بـه كجـا              

از نظـــر مســـعود، ) 73: 1376اي، شـــبانكاره(» .باشــد 
خوارزم و حكمران آن، آلتونتاش، قابل اعتمـاد نبودنـد؛          

. تونتاش نيز از جانب مسـعود ايمـن نبـود         همچنان كه آل  
سويه، حتي پـس    اعتمادي دو اين بي ) 98: 1384بيهقي،  (

-از مرگ آلتونتاش كه در اوج وفـاداري ـ در عـين بـي    

 ـ كشـته شـد،    2هـاي پيـاپي مسـعود   ها و توطئهاعتمادي
ها سرانجام به آنجا كشيده     همچنان باقي ماند و اين فتنه     
عد از مـرگ پـدر بـا علـي          شد كه هارون بن آلتونتاش ب     

كاسـه شـد تـا    تگين ـ دشمن هميشگي غزنويـان ـ هـم    
قلمـرو   :گويـد ولر مـي  اشپ. تر شود خوارزمِ آشفته، آشفته  

حكومت غزنويان آن قدر گسـترده اسـت كـه در دوران           
اي از مملكت هست كـه      حكومت مسعود هميشه گوشه   

  ) 218-220: 1379اشپولر، (. باشدنا آرام مي
ــي. 2ـــ2 ــاناعتمــاب  در رأس .دي در دســتگاه غزنوي

دستگاه حكومتي غزنويان، شخص سلطان قـرار داشـت         
كه قدرت اصلي و تصميم گيرندة نهايي در امور كشـور           

 دربار و ديوان وجود     در اين دستگاه، دو نهاد عمده     . بود
رياست دربار يا درگاه پادشاه بر عهدة فـردي بـا     . داشت

) 371-372: 1384فروزاني،  . (عنوان حاجب بزرگ بود   
سه ديوان عمدة ديوان وزارت، ديـوان رسـايل و ديـوان            
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) 1/41: 1384باسـورث،   . (آيـد عرض نيز به چشم مـي     
اعتمـادي در دسـتگاه حكـومتي غزنويـان از          موضوع بي 

  :چهار منظر قابل بررسي است
 .اعتمادي سلطان نسبت به اركان حكومت     بي. 2ـ2ـ1

اهي هـاي اصـلي حكـومتش نگ ـ      نگاه سلطان بـه سـتون     
. طلبانـه و سـودجويانه اسـت      ثبات، فرصت متناقض، بي 

اعتماد سلطان به هر كدام از نزديكان تا زماني است كـه            
از طرف وي احساس خطر نكند يا آنكه وجود او براي            

به عنوان مثـال اعتمـاد      . باشدسلطان سودي در پي داشته    
مســعود در يــك دوره از زنــدگي بــه ســوري، صــاحب 

نه است مسعود در گفتگـويي كـه        ديوان خراسان اين گو   
نيك چاكري  «: گويدبا بومنصور مستوفي دارد، چنين مي     

است اين سوري، اگر ما را چنـين دو سـه چـاكر ديگـر         
) 530: 1384بيهقـي،   (» .بودي بسيار فايده حاصل شدي    

منظور مسعود از بسيار فايده، هداياي ارزشمندي اسـت         
. فرسـتاد كه سـوري هرچنـد يكبـار بـراي مسـعود مـي            

چندان جامه و طرايـف و زرينـه و سـيمينه و غـلام و               «
كنيزك و مشك و كافور و عناب و مرواريد و محفوري           

ي  و اصـناف نعمـت بـود دريـن هديـه           3و قالي و كيش   
» .ي حاضران بـه تعجـب بماندنـد     سوري كه امير و همه    

 كـه  4در ايـن گفتگـو و مونولـوگي     ) 530: 1384بيهقي،(
شود  بخوبي مشخص مي   بومنصور مستوفي با خود دارد،    

كه اين اعتماد سلطان به سوري در گماشـتن ايشـان بـه             
اعتمـادي مـردم    صاحبديواني خراسان، نارضـايتي و بـي      

زيـرا سـوري بـر مـردم        . نسبت به سلطان را در پي دارد      
كنـد و مـردم آن سـتم را بـه نـوعي از جانـب             ستم مـي  

: گويـد بومنصـور مسـتوفي مـي     . كنندسلطان قلمداد مي  
همچنان اسـت و زهـره نداشـتم كـه گفتمـي از             : گفتم«

رعاياي خراسـان بايـد پرسـيد كـه بديشـان چنـد رنـج              
 تا چنين هديـه سـاخته   عوضي باشد به شريف ورسانيده

است و فـردا روز پيـدا آيـد كـه عاقبـت ايـن كـار                 آمده

و در ادامه بيهقي بـه      ) 531: 1384بيهقي،(» .چگونه شود 
ن بـود كـه   راسـت همچنـا  «دارد كـه  صراحت بيـان مـي   

بومنصور گفت، كه سوري مـردي متهـور و ظـالم بـود؛             
چون دست او را گشـاده كردنـد بـر خراسـان، اعيـان و       

اندازه ستد و آسيب ستم او      هاي بي روسا را بركند و مال    
ــيد  ــعفا رس ــه ض ــي،(» .ب ــين ) 531:1384بيهق و در هم

النهر و تركان پنـاه     ماجراست كه مردم خراسان به ماوراء     
-خراسـان بـه   «: ن كه بيهقـي معتقـد اسـت       برند؛ چنا مي

ــد  ــتي وي بشـ ــم و دراز دسـ ــرِ ظلـ » .حقيقـــت در سـ
با اين حال اعتمـاد سـلطان مسـعود       ) 531:1384بيهقي،(

شماري بود كه تقديم    هاي بي به سوري متأثر از آن هديه     
-كرد و سخنان خبرچينـان را بـر عليـه او نمـي            وي مي 

-يامير رضي االله عنه سخن كـس بـر وي نم ـ    «: پذيرفت
» .نگريسـت افـراط وي مـي   هـاي بـه   شنود و بدان هديـه    

  )531:1384بيهقي،(
آلـود،  سلطان شخصيتي است كه در يك فضاي استبدادي مه        

هاي مسـتقيمي كـه   چه فتنه. ها ايستاده استگريدر اوج فتنه  
هـاي وزيـر    كند با رايزني  خود سلطان دستور آن را صادر مي      

طئة فرو گرفتن علـي     يا بدون مشورت او و ديگران؛ مانند تو       
 -302: 1384بيهقـي، (قريب و برادرش يا غـازي و اريـارق          

هايي كه ظـاهراً    ونظاير آن؛ و چه فتنه    ) 66 ، 294-293 ،   301
شود يا در ظـاهر ديگـران منشـا         به گردن ديگران انداخته مي    

. هاسـت اند؛ در حالي كه سـلطان خواهـان ايـن قتـل       آن بوده 
همه چيز به نـام بوسـهل       مانند فرو گرفتن و قتل حسنك كه        

شود در حالي كه خود مسعود خواهان مـرگ     زوزني تمام مي  
  )233: 1384بيهقي،. رك . (حسنك است

شـود و   گـر مـي   دنده و ستيزه  مسعود در اواخر عمر، يك    
هاي بزرگ سياسي و حكومتي را      خود به تنهايي تصميم   

تصميم او بـراي رفـتن بـه هندوسـتان بعـد از             . گيردمي
اعتمـادي مسـعود بـه     قان، نمونة اعلاي بي   شكست دندان 

وي تـا آخـرين لحظـه تصـميم         . اركان حكومتش است  



    1390 پاييز، )11پياپي  (سومدورة جديد، سال سوم، شمارة ، سال چهل و هفتمهاي تاريخي،   پژوهش/118
 

 

كس حتي وزيـر خـود را از     دارد و هيچ  خود را پنهان مي   
  )895: 1384بيهقي،. (كندآن آگاه نمي

اعتمادي مسعود به عناصر حكومت، عواقـب خطرنـاكي      بي
 براي او در پي دارد كـه بعـدها چنـان دامـن حكـومتش را              

مـاجراي مصـادرة امـوال      . گيرد كه جبران ناپذير اسـت     مي
احمد ينالتگين، خـازن محمـود، و سـپس فرسـتادن او بـه              

ها و مصادره و    آن غصب «سالاري هندوستان، در حالي كه      
ها كه بر احمد ينالتگين رسيده بـود، انـدر          رنج و استخفاف  

دل احمد بود، چون به هندوسـتان رسـيد، سـر از اطاعـت              
) 425: 1346گرديــزي، (» صــيان پديــد كــرد؛بكشــيد و ع

اي از سـران حكومـت كـه    همچنين فروگرفتن و قتل عـده  
اند، در واقـع يكـي از عوامـل         قدرت و نفوذ مستقلي داشته    
هـاي  امنـي بطوري كـه در نـا     . خلع مسعود و يا قتل اوست     

خراسان توسـط يبغـو طغـرل و بـورتگين، قسـمت اعظـم        
يكان كساني مانند امير    نيروهاي مخالف را گريختگان و نزد     

يوسف و حاجب علي قريب و غازي و اريارق و ديگـران            
دهند كه توسط مسعود و اطرافيـان او كشـته يـا           تشكيل مي 
هـاي همـين اشـخاص بـه        در واقع كمـك   . انددر بند شده  

مخالفان است كه مسـعود را بـه فـرار از غزنـه بـه سـوي                 
هقـي،  بي. (كنـد هندوسـتان و در نتيجـه مـرگ او، وادار مـي    

ي خـود،   مسعود حتي به وزير كار ديده     ) 756-755: 1384
تـر آن آمـد كـه بـر         و طرفه «: شودعبدالصمد، نيز بدبين مي   

-خواجة بزرگ، عبدالصمد، امير بدگمان شد با آن خـدمت         

هاي پسنديده كه او كرده بود و تدبيرهاي راست تا هـارون        
مخذول را بكشتند و سـبب عصـيان هـارون از عبـدالجبار             

ست پسر خواجة بزرگ، و ديگر صورت كردنـد كـه او            دان
... و از خواجه بونصر شـنيدم       ... را با اعدا زباني بوده است       

گفت خداي عزوجل داند كه ايـن وزيـر راسـت و ناصـح              
» .ها بنـدد  ها دور، اما ملوك را خيال     است و از چنين تهمت    

  )620: 1384بيهقي،(
ه حتـي   اعتمـادي و بـدبيني پادشـا      در دورة غزنوي، بـي    

محمـود  . نسبت به پسر و وليعهد هم مشاهده شده است   

در زمان حكومتش، زماني به فرزنـدش مسـعود بـدبين           
يك روز بـه منزلـي   «. شد و قصد دستگيري او را داشت     

كه آن را چاشت خواران گويند خواسـته بـود پـدر كـه              
اما وقتي مسعود   ) 160: 1384بيهقي،(» پسر را فرو گيرد   

نيك از جـاي بشـد و در      «بر شد   از طريق مشرفانش باخ   
ساعت كس فرستاد به نزديك مقدمان و غلامان خويش         
كه هوشيار باشيد و اسبان زين كنيد و سلاح با خـويش            

» نمايد و ايشان جنبيدن گرفتنـد     داريد كه روي چنين مي    
البته اين جنبيدن، جنبيدني معمولي     ) 160: 1384بيهقي،(

ه، از تصـميم   نيست، آنگونه است كه محمود خبردار شد      
شـايد اگـر ايـن قضـيه در         . خود به ظاهر منصرف شـد     

جايي غير از چاشت خواران ـ كه منزلگاهي است ميـان   
داد، قضـيه بـه ايـن راحتـي     راه گرگان و ري ـ رخ مـي  

بعدها همين ترفندها را مسـعود ـ كـه    . يافتخاتمه نمي
شـيوة بـه دام   . كنـد به خوبي از پدر آموخته ـ اجرا مـي   

ــا ــداختن غ ــراك،  ان ــب و منگيت ــي قري ــارق، عل زي، اري
بســـيار ) 66 و 293-294و  301-302: 1384بيهقـــي،(

نزديك به همين شيوة برخورد محمود، براي فروگرفتن        
  .مسعود است

شـود كـه سـلطان بـه        بارها و بارها در تاريخ بيهقي ديده مي       
اطرافيان خود بدبين شده است؛ مانند بـدبين شـدن سـلطان            

 و  ،   اريارق، غـازي   ،   آلتونتاش ،  ريبمسعود نسبت به علي ق    
). 66 و   293-294و   301-302: 1384بيهقـي، (امير يوسـف    

شوند، يا مورد   خورده نمي در چنين حكومتي تنها كساني فرو     
گيرنـد، كـه همچـون بونصـر مشـكان          انتقام و فتنه قرار نمي    

  )222: 1384بيهقي،. (محتاط تر باشند
گرفت سلطان غزنه   توان نتيجه   بنا بر آنچه گفته شد، مي     

عموماً خود را از جانب اطرافيان و نزديكان خـويش در           
تـا  . بيند و نسبت به آنهـا اعتمـاد كامـل نـدارد           امان نمي 

هاي او از سوي برخي اركـان  زماني كه منافع و خواست    
شود به آنها اظهار اعتمـاد    و عناصر حكومت برآورده مي    

يزي ديگران انگكند و آنگاه كه به دلايلي همچون فتنه   مي
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هـا از جانـب كسـي، حتـي از          هـا و توطئـه    يا جاسوسي 
جانب پسر و وليعهد خود احساس نا امني كند در صدد           

  .آيدتوقيف و حتي قتل آنان بر مي
. اعتمادي اركان حكومت نسبت بـه سـلطان       بي. 2ـ2ـ2

ــت  ــاير حكوم ــون س ــاريخ، همچ ــن دوره از ت ــاي در اي ه
ت شخصـي هـر كـس      استبدادي، تقريباً روحيات و عقلانيا    

هركجـا صـحبت از     . تنها دليـل موجـه رفتارهـاي اوسـت        
 و استبداد رأي باشد سطح زندگي عامه رو به تنـزل اسـت  

شـود؛  هر شخصي در مقام خود يك مستبد محسـوب مـي          
 ،  897: 1384بيهقـي، (چنانكه پادشاه مستبد اصـلي اسـت؛        

احمد حسـن ميمنـدي در مقـام وزارت         ) 514، 579-578
ــك مســتبد اســت؛  ــي،(ي بوســهل ) 205-207: 1384بيهق

: 1384بيهقـي، (مقام عارض يك مستبد كـوچكتر       زوزني در   
 آنكه،  خلاصه. و ديگر اركان حكومت نيز همين طور      ) 223

ها با هم نه رابطـه  رابطة انسان. همه به بلاي قدرت مبتلايند  
در چنــين . اي برابــر، بلكــه رابطــه اي بــالا و پــايين اســت

و بدبيني قـدرت برتـردر امـان        كس از خشم    اي هيچ جامعه
   .نيست

بيشتر اركان قدرت در دستگاه غزنـوي نسـبت بـه خـود             
ــي  ــان او ب ــدســلطان مســعود و اطرافي ــي . اعتمادن تعبيرات

) 99: 1384بيهقـي، (» امير را بر آن آورده بودند     «: همچون
آنان كه از بيم دسيسه     . اعتمادي است حاكي از اين جو بي    

 شـب و شـب را بـه روز          هاي بوسهل زوزني، روز را بـه      
تواننـد از سـلطان نهراسـند كـه         رسـانند، چگونـه مـي     مي

ثبات و سخت تحـت تـأثير       اراده و بي  شخصيتي كاملاً بي  
من هرگـز   «: گويدبيهقي مي . اطرافياني چون بوسهل است   

بونصر، استادم، را دل مشغول تر و متحيرتر نديدم از ايـن           
  )183: 1384بيهقي،(» .روزگار كه اكنون ديدم

اعتمـادي اركـان حكومـت نسـبت بـه          بـي . 2ـ2ـ3

در دربار غزنوي، نه تنها بين سـلطان و اركـان            .يكديگر
 ـ    حكومت، جـو بـي     ، بلكـه اركـان     وداعتمـادي حـاكم ب

. نـد ودايمـن ب  اعتمـاد و نـا    حكومت نيز نسبت به هم بي     
هـاي  بنـدي هايي كه به سبب جناح    و كدورت ها  اختلاف

ن و پسـريان ـ در   دورة حيات سـلطان محمـود ـ پـدريا    
ميان درباريان پادشاه ايجاد شده بود، پس از مرگ او نيز           

كسـاني  . آيـد در زمان مسعود به نحو بارزي به چشم مي 
همچون بوسهل زوزني كه در زمـان محمـود جايگـاهي     
نداشتند و حتي بعضي از آنها محبوس شـده بودنـد، در            
زمان قدرت يـافتن مسـعود در صـدد انتقـام گـرفتن از              

اعتمـادي  اين امر موجب نگراني و بي     . فان برآمدند مخال
گروهي از درباريان كه در شمار محموديان بـه حسـاب           

  .آمدند، شده بودمي
علي قريب كه تمام تلاش خويش را براي فـرو گـرفتن            
امير محمد به كار بسته و همـراه سـپاهي بـزرگ بـراي              
استقبال از سلطان مسعود به راه افتاده بود، در گفتگويي           

ــ  » قـومي نـوآيين   «ا دوست خود، بونصر مشـكان، از        ب
اطرافيان تازه به قدرت رسيدة پادشاه ـ كه سلطان را در  

: كنـد اميدي مي اند، اظهار دلتنگي و نا    ميان خويش گرفته  
اند، چنانكـه محموديـان در      گرفتهقومي نوآيين كار فرو   «

ميان ايشان به منزلت خائنان و بيگانگان باشـند، خاصـه           
ها بنهـاده و    هل زوزني بر كار شده است و قاعده       كه بوس 

همگان را بخريده و حال با سلطان مسعود آن است كـه            
هست، مگر آن پادشاه را شرم آيـد و گـر نـه شـما بـر                 

اعتمـادي و   همين بي ) 60: 1384بيهقي،(» .شرف هلاكيد 
نگراني نسـبت بـه ديگـر اركـان حكومـت و نزديكـان              

پادشاه نيز به چشـم     مسعود در سخنان بونصر مشكان با       
وي از جانب اطرافيان سلطان احساس نا امني        . خوردمي
سخناني كـه بنـده     «: گويدكند و خطاب به پادشاه مي     مي

نصيحت آميز باز نمايم، خداوند باشد كـه بـا خاصـگان         
خويش بگويد و ايشان را از آن نـاخوش آيـد و گوينـد        
ا بونصر را بسنده نيست كه نيكو بزيسته باشد؟ دست فر         

  )75: بيهقي(» !وزارت و تدبير كرد
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اعتمـادي  در ماجراي وزارت يافتن خواجه احمد حسن، بـي        
وي و بونصر مشكان نسبت به بوسـهل زوزنـي بـه وضـوح      

-خواجه احمد به بوسهل كه واسـطة پيغـام        . شودمشاهده مي 

هاي او با سلطان است، اعتماد ندارد؛ به همين دليـل بونصـر             
يز از همراهي با بوسهل اكـراه دارد ـ   مشكان را ـ كه البته او ن 

خواجه احمـد در پاسـخ بونصـر دليـل          . كندبا وي همراه مي   
درخواسـتم تـا مـردي      «: كنداقدام خويش را چنين بازگو مي     

مسلمان باشد در ميان كـار مـن كـه دروغ نگويـد و سـخن                
  )187: 1384بيهقي،(» .تحريف نكند

تـوان  مت، مـي  اعتمادي بين اركان حكو   از ديگر موارد اين بي    
به رفتار خواجه احمد با بـوبكر حصـيري و پسـرش و نيـز               

اعتمادي او نسبت به اريارق در گفتگـو بـا سـلطان،            اظهار بي 
تحريك پادشاه از سوي گروهي از درباريان براي باز سـتدن           

هايي كه برادرش، امير محمد در دوران كوتـاه سـلطنت           صله
 دسيسـة بوسـهل     ،  به لشكريان و ديگر درباريان بخشيده بود      

ي خواجـه احمـد بـه فروگـرفتن         در باب آلتونتاش و اشـاره     
-294و   301-302: 1384بيهقـي، . رك(. بوسهل اشاره كـرد   

  )66 و 293
اعتمادي رعيـت و سـپاه و ديگـر اقشـار           بي. 2ـ2ـ4

 . نسبت به اركان حكومت و سلطان

ها كمرنـگ   نويسياي كه جايگاه مردم در تاريخ     در دوره 
اعتمـادي اوج   عدالتي و ظلم و بي    اشد، بي رنگ ب و يا بي  

گوشة تاريخ بيهقي، نشان مـردم، تنهـا    در گوشه . گيردمي
ها از امرا و حكام و خـم       ها و تمجيد كردن   در نثار كردن  

و راست شدن و خوش خدمتي بـراي سـلاطين و امـرا             
 دو عامـل    )17 ،   48 ،   383: 1384بيهقي، (.شودديده مي 

مسالة تفكـر   : اولاً: ثر دارد در بروز اين وضعيت نقش مو     
جبرگراي حاكم بر نظام حكومتي و اجتماعي اين دوره؛         
براساس اين نوع تفكر و بينش يكسـونگر، همـه چيـز،            

گونه كه هست، عدل است و مردم همين گونه در          همين
اين تفكر در واقـع     . حاشيه، در امن ترين جايگاه هستند     

تگاه سني حاكم است كه خاس    ـ  زيرساخت تفكر مذهبي    
الخصـوص كـه    پذيرش جبر در مقابل اختيار است؛ علي      

باسـورث،  . (محمود غزنوي خود سـني متعصـبي اسـت       
هـاي  نبـود قانونمنـدي   : ثانياً) 50 - 53 ، 391/ 1: 1384

اجتماعي؛ در سراسـر تـاريخ غزنويـان، همچـون دوران           
هـاي اسـتبدادي تـاريخ ايـران، قـانون و       ساير حكومـت  

هـا و   هـا، بخشـش   قاعدة خاصـي بـراي عـزل و نصـب         
  .شود نميها ديدهها و عتاب و عقِاببخشودن

چـون و چـراي     هر دو مورد ذكرشده در اطاعت بـي       
عامـة  . مردم از حواشي حكومت تأثير مسـتقيم دارد       

. مردم در اين هرم، ديدگاه مستقلي براي خود ندارند
اعتماد آنها به كساني است كه بتواننـد آنهـا را اداره            

كند كه اين اداره از طريـق سـلطان         فرقي نمي   . كنند
ايـن حقيقـت بـويژه در       «. باشد يا مخالفـان سـلطان     

سرزنش محمود به مردم بلخ، به هنگامي كه آنان در       
ــال  ــين،  1006./ ق396سـ ــر تگـ ــر جعفـ م در برابـ

» سپاهسالار قراخاني، ايستادگي كردند، مشهود است     
ــورث( ــز1/50: باسـ ــي، : ؛ نيـ ) 391-392: 1384فروزانـ

اين واقعه نه تنها كمكـي بـه مـردم بلـخ             در   محمود
نكرد، بلكه آنها را متهم به ايستادگي در مقابل جعفر 

خشم محمود به اين خاطر بود كه در آن         . تگين كرد 
مقاومت به اموال شخصي وي خسارت وارد شـد و          
بازار عاشـقان كـه بـه فرمـان او سـاخته شـده بـود                

محمود در عتـاب بـه بلخيـان چنـين          . خسارت ديد 
مردمان رعيت را بـا جنـگ كـردن چـه كـار              «:گفت
 لاجرم شهرتان ويران شد  نگريد تـا پـس از             ؟باشد

اين چنين نكنيد كه هر پادشاهي كه قوي تر باشد و           
از شما خراج خواهد و شما را نگاه دارد خراج ببايد 

) 729: 1384بيهقـي،   (» .داد و خود را نگـاه داشـت       
ن رعيـت  شد كـه در آ اين تفكر منجر به واقعيتي مي   

ديد وجه خود را در حمايت كامل پادشاه نميبه هيچ
  .و اعتمادي هم به او نداشت
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اين موضوع طرز انديشة مسعود را نيـز بـه هنگـامي كـه              
شد سـلجوقيان برآننـد بـه غزنـه حملـه كننـد،             تصور مي 
مسعود مصمم شد به هندوستان عزيمت      . سازدروشن مي 

تـا در غزنـه بـاقي       كند، اما به كارگزارن دولتي اجـازه داد         
بمانند و با تازه واردان سازش كنند و اميدوار باشـند كـه             

) 50: 1384باسورث،  . (در خدمت آن قوم مشاغلي بيابند     
در اين برخورد دو جانبه، هيچكدام از طـرفين ـ مـردم و    

تواند به ديگري اعتماد و اتكا داشته باشند؛ حاكمان ـ نمي 
  .زندميبلكه فقط قدرت و غلبه، حرف اول را 

اعتمادي مردم نسبت به حكومـت  از ديگر مسائلي كه به بي 
 بيهقي منصف، هر جا كـه بـه         .شود، استبداد است  منجر مي 
ماند، ايـن   عدالتي سلطان، از توجيه عمل او باز مي       سبب بي 

كند كه پادشاه به دليـل پادشـاه        گونه با موضوع برخورد مي    
بيهقـي،  . (هـد ددارد انجام مي  بودن هرچه را كه خوشتر مي     

با تأمل در بـاب اختصـار عبـارات بيهقـي در           ) 897: 1384
، در مقابـل    )83 و   195و   602: 1384بيهقي، (5هابيان تظلم 

خــواري و بــار دادن اطنــاب در توصــيف مجــالس شــراب
: 1384بيهقـي، (و شكار   ) 713-715و   890: 1384،  بيهقي(

ــي(پوشــي ســلطان و خلعــت دادن و خلعــت) 151 ، بيهق
ــدالت )190-191و  473-472: 1384 ، وضـــــعيت عـــ

  .شوداجتماعي و رسيدگي به وضع عامة مردم مشخص مي
هـاي  همچنين نظام مالياتي در دستگاه مسعود هزينه      

كـرد و بخـش عظيمـي از ايـن     بسياري را مطالبه مي  
مطالبات و مخارج دربار و نگهداري بناهاي فـراوان         

: 1352بارتولد، . (شدحكومت توسط مردم تأمين مي 
همين امر نيز موجب نارضايتي و در       ) 609 ،   1/615

  .گشتاعتمادي آنان مينتيجه بي
 ماليات سنگيني از    ،هاي سنگين دربار  مسعود براي هزينه  

كـه وزيـر    حـالي خواسـت، در  مردم گرگـان و آمـل مـي       
عبدالصمد، پس از شنيدن تصميم سلطان بـراي گـرفتن          

زير و زبر   اگر همة خراسان    «: آن مقدار زر و جامه گفت     

: 1384بيهقـي،   (» .كنند، اين زر و جامه به حاصل نيايـد        
اگـر بـه   «: گفـت اما مسعود با خود رأيي تمام مـي     ) 598

طــوع پذيرفتنــد فبهــا و نعــم، و اگــر نپذيرنــد بوســهل  
اسمعيل را به شهر بايد فرسـتاد تـا بـه لـت از مردمـان                

و كـار بـه     ) 599: 1384بيهقـي، (» بستاند بر مقدار بسيار   
جايي كشيد كه متظلمان دست به دامان دستگاه خلافت         

امير رضـي االله    «در بغداد شدند و اين در حالي است كه          
» .بـود  پيوسته اينجا به نشاط و شـراب مشـغول مـي           عنه

گونه اقدامات و ظلـم و تعـدي        اين) 601: 1384بيهقي،(
توجهي سلطان به وضـع رعيـت و        بر مردم، به همراه بي    

اعتمــادي پــرداختن بــه نشــاط و شــراب، موجبــات بــي
زيردستان و مردمان را به دستگاه حكومتي فراهم آورده         

  .بود
  
   در دستگاه غزنوياناعتماديدلايل بي. 3

هـاي درباريـان و منازعـة محمـد و          بنديجناح. 3ـ1

  مسعود در جانشيني سلطان محمود

هايي كـه در دورة حيـات سـلطان         ها و جناح  بنديگروه
ي جانشيني او به وجود آمد و پـس         محمود و در منازعه   

از او در دربار غزنوي ادامـه يافـت، خـود دليـل مهمـي               
-ثبـاتي سياسـي و بـي      بـي براي ايجاد فضـاي رعـب و        

سلطان محمود در زمان حيات خود ابتـدا        . اعتمادي بود 
تر يعني مسعود را به وليعهدي برگزيد؛ ولـي         پسر بزرگ 

هاي پاياني عمر، به دلايلي همچون حسـادت و         در سال 
انگيـزان نظـرش    چينـي فتنـه   سعايت بدگويان و دسيسـه    

د تغيير كرد و ولايتعهدي را از مسعود گرفت و به محم ـ       
هر كدام از   . سپرد و مقدمات جانشيني او را فراهم آورد       

دو طرف اين قضـيه يعنـي سـلطان محمـود و سـلطان               
بـه  . مسعود براي خـود همراهـان و هـواداراني داشـتند          

همين سبب در دربار غزنوي ـ دوران محمود، محمـد و   
مسعود ـ اعيان لشكر و بزرگان حكومـت عمـلاً بـه دو     
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و پسـريان   ) مـود و محمـد    هـواداران مح  (گروه پدريان   
مسعود پس از بـه     . تقسيم شده بودند  ) هواداران مسعود (

قدرت رسيدن، تقريباً تمام محموديـان را بـا ترفنـدهاي           
هر كسي كه امير مسعود را      «. مختلف از سر راه برداشت    

رحمه االله خلاف كرده بود و با خصم او مطابقت كـرده            
يشـان  بود، همـه را بـه دسـت آورد و هـر يكـي را از ا                

گرديـزي،  (» .عقوبتي كرد و همـه را مستأصـل گردانيـد         
به عبارتي، مسعود معيار و ملاك بسـياري        ) 425: 1346

 تعيـين   امير محمد ها را حمايت از     ها و قتل  از دستگيري 
پدريان به دليل طرفداري از امير محمد محكوم         . كردمي

به نـابودي بودنـد؛ اگرچـه بعـدها حمايـت خـود را از               
بــراز كــرده باشــند؛ ماننــد علــي قريــب و مسـعود نيــز ا 

برادرش، منگيتراك؛ اما به هرحال آنها از صحنة قـدرت          
از وقتي  «: نويسدباسورث در اين باره مي    . شوندمحو مي 

كه مسعود بر تخت سلطنت مستقر گرديد، به ترتيب بـه     
زير آب كردن سر آناني پرداخـت كـه از ايشـان نفـرت              

. شـمردند  را خوار مي   داشت؛ آناني كه در حيات پدر، او      
كردند تا او را    آناني كه به خيال او محمود را ترغيب مي        

از وليعهدي خلع كند و آنـاني كـه در سـلطنت محمـد،              
تنها يك نفر، يعني حسنك، به      ...محتشمان دستگاه بودند  

اتهام ساختگي رافضي بودن اعدام گرديد و توطئـة قتـل      
ــياري    ــا بس ــد؛ ام ــيم مان ــاه عق ــاش خوارزمش  از آلتونت

مقاماتشان بركنار گرديدند و به زنـدان افتادنـد و مـرگ            
دهد كه ايـام اسارتشـان      زودرس برخي از آنان نشان مي     

: 1384باسـورث،   (» به هيچ وجـه آسـان نمـي گذشـت         
مانند مرگ يوسـف، عـم مسـعود، در قلعـة           ) 238-237

-مرگ سـوري صـاحب    ) 329: 1384بيهقي،  (سگاوند،  

و ) 531: 1384بيهقـي، (ديوان خراسان در قلعة غـزنين،       
  )546: 1384بيهقي،. (مرگ غازي در گرديز

  
  محموددوران سلطنت ميراث بر جاي مانده از . 3ـ2

هـاي موجــود در دورة  اعتمــادياي از بـي بخـش عمــده 
ســلطان مســعود، ريشــه در حــوادث عصــر محمــود و  
كردارهاي او داشت و ميراثي بود كه از پدر بـراي پسـر             

قـاتي كـه در دسـتگاه حكـومتي         اتفا. به ارث رسيده بود   
داد، اغلـب نظيـر آنهـا در دورة محمـود       مسعود رخ مـي   
آنچـه در سرنوشـت     : به عنـوان نمونـه    . اتفاق افتاده بود  

حسنك وزير در دورة مسعود از حبس و قتل تا مصادرة          
شد، مشابه سرنوشتي بود كـه  اموال و املاك مشاهده مي  

. ق افتـاد  براي ابوالعباس اسـفرايني، وزيـر محمـود اتفـا         
اعتمادي و نـا ايمنـي وزيـر و         تكرار اين حوادث جو بي    

. ديگر بزرگـان دسـتگاه حكومـت را بـه دنبـال داشـت             
شغل وزير، پيوسته شغلي ناپايـدار      «: نويسدباسورث مي 

نظارت گستردة وزير بر امور و منابع مالي درآمدي         . بود
كه بر روي او گشاده بود، اغلب حسادت پادشـاه را بـر             

ت تـا بـا بهـره گـرفتن از قـدرت پادشـاهي و               انگيخمي
آوردهـاي شخصـي وزيـر      حرص مال اندوزي به دست    

هـا و خطـرات از جانـب        چنـين وسوسـه   . دست اندازد 
ي دولتي را نيـز     منصبان بلندپايه پادشاهان، ديگر صاحب  

احمد حسـن   ) 67/ 1: 1384باسورث،  (» .كردتهديد مي 
 ـ   ود، در ميمندي كه در عهد محمود شغل وزارت يافتـه ب

نهايت از چشم سلطان افتاد و متحمل انـواع شـكنجه و            
بوسهل زوزني كـه در آغـاز       . حبس و مصادرة اموال شد    

تـرين شـخص بـه     به قـدرت رسـيدن مسـعود، نزديـك        
آمد، در ماجراي   سلطان و بانفوذترين فرد به حساب مي      

توطئه براي قتل آلتونتاش گرفتار خشم سلطان شد و به          
) 414: 1384بيهقي،  . (مصادره شد حبس افتاد و اموالش     

در نظامي كـه هرگـاه مصـلحت سـلطان ايجـاب كنـد،              
-گونه مورد قهر واقع مي    ترين شخص به او، اين    نزديك

-گردد، چگونه مي  شود و به راحتي اموالش مصادره مي      

 توان از اركان حكومت و كارگزاران آن اعتماد و امنيت

  ؟خاطر انتظار داشت
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مول محمـود و مسـعود در مصـادرة        رسد اقدام مع  به نظر مي  
-اندازي به اموال وزرا و بزرگان دربار در بيها و دست  دارايي

رفتار محمود . اعتماد كردن آنها سهم قابل توجهي داشته باشد  
. در مصادرة اموال ابوالعباس اسفرايني رفتار تأثيرگـذاري بـود        

  )339-340: 1382عتبي، (
  
  خودبيني و خودرأيي سلطان. 3ـ3

اعتمـادي كامـل     در اواخر عمر، شـايد بـه دليـل بـي           مسعود
نسبت به وزرا و اطرافيان، آخرين تصميمات مهم حكـومتي          

-باسورث در تاريخ غزنويـان مـي    . گيردرا خود به تنهايي مي    

رغم رهبري عالي و راي روشـن وزيـر جديـد           علي«: نويسد
، ديري نپاييد كه سلطان نسـبت بـه او          ]احمد بن عبدالصمد  [

اراده با هرگونـه مقاصـد خيـر         تا به حدي كه بلاِ     بدگمان شد 
.  ق 428كه در سـال     رو هنگامي از اين . كردوزير مخالفت مي  

شورايي را دعوت كردنـد تـا دربـارة سـفر جنگـي         . م1037/
بعدي سلطان راي زنند وزيـر و رئـيس ديـوان تنهـا كسـاني         

اما بـه   ...بودند كه با پيشنهاد اردوكشي به هند مخالفت كردند        
 آنان التفاتي نشد و پس از اين، ميانة سلطان و وزيـر بـه               رأي

 :1384؛ نيـز بيهقـي،      59: 1384باسـورث،   . (»سردي گراييـد  
701-698، 514(  

  
  اعتمادي در دستگاه غزنويانمصاديق بي. 4

هـاي ناشـي از منازعـة جانشـيني         چينيدسيسه. 4ـ1

   مسعودومحمد 

احمد حسن ميمندي پـيش از پـذيرفتن وزارت سـلطان           
هاي بوسهل زوزني در دربـار  مسعود، با اشاره به دخالت    

پندارند كـه   اين كشخانك و ديگران چنان مي     «: گويدمي
اگر من اين شـغل پـيش گيـرم ايشـان را ايـن وزيـري                

عبارت به ياد   ) 187: 1384بيهقي،(» .پوشيده كردن برود  
ماندني احمد حسن آنچنان گويا و رسا وضعيت روابـط          

دارد كـه از     با سلطان را بيان مي     مشكوك و مخفي دربار   

طرفي ضعف پادشاهي مسـعود و از سـوي ديگـر نفـوذ       
اطرافيان سلطان را بـر تعيـين سرنوشـت حكومـت بـه             

  )185: 1384بيهقي،. (كندخوبي روشن مي
-اي مبالغه مسعود نيز مانند پدر عقيده    «: گويدبارتولد مي 

خواسـت  آميز به قدرت حكومت خويش داشـت و مـي         
. »همة امور را به نظر خود حـل و فصـل كنـد    مانند وي   

ايــن ) 235: 1384؛ باسـورث،  618/ 1: 1352بارتولـد،  (
گفتة بارتولد اگرچه در مـورد اواخـر سـلطنت مسـعود            

تواند صادق باشد؛ اما در مـورد اوايـل سـلطنت وي            مي
چرا كه مسعود از چندي پـيش       . جاي تأمل بيشتري دارد   

 كـارگزاران خـود     از مرگ به شدت نسبت به اطرافيان و       
بود و بيشتر بر رأي خـود تكيـه داشـت و از             بدبين شده 

كرد؛ مانند رفـتن    مشورت ديگر اركان دربار استفاده نمي     
تگين براي سركوبي وي و ناكامي او با        امير در پي بوري   

و  745: 1384بيهقي،  . (وجود مخالفت بزرگان حكومت   
ت اما در اوايل حكومت، تصميماتش را بيشتر تح       ) 514

و ايـن  ) 402: 1384بيهقـي، (گرفـت  تأثير اطرافيـان مـي    
مشغولي ترين دل قدر جدي است كه اصلاً مهم     مسئله آن 

-تمـام تـلاش   . احمد حسن براي پذيرفتن وزارت است     

-وزيري و مهار قدرت   هاي اين پير كارآزموده براي تك     

  .ماندتر در اطراف پادشاه همچنان عقيم ميهاي كوچك
هـاي  هاي پوشـيده و ارتبـاط     وسيلههاي پوشيده،   وزارت
هاي متنفـذ   يكي از اين شخصيت   . اي در پي دارد   پوشيده

پرده، زني سياسـتمدار بـه نـام حـرة ختلـي، عمـة              پشت
حرة ختلي در اوج اغتشاشات بـر       . سلطان مسعود است  

سر جانشيني محمود، جانـب مسـعود را گرفـت و اگـر            
انشـيني  نتوان گفت مستقيماً اما به طور غيرمستقيم در ج        

: اي بـه مسـعود نوشـت    او در نامه  . مسعود تأثيرگذار بود  
و امير داند كه از برادر اين كار بزرگ بـر نيايـد و ايـن                «

خاندان را دشمنان بسيارند و مـا عـورات و خـزائن بـه              
گيـرد  دستبايد كه اين كار به زودي به      . ايمصحرا افتاده 
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كه ولي عهد پدر است و مشغول نشود بدان ولايت كـه            
و اصـل   ... اسـت و ديگـر ولايـت بتـوان گرفـت            گرفته

. »غزنين است و آنگاه خراسان و ديگر همه فـرع اسـت           
  )14: 1384بيهقي،(

خـورد؛  اي كه ذكر شد، دو نكتة مهم به چشم مي         در نامه 
است كه ادارة امور مملكت از      اين زن در يافته   : اول آنكه 

اميــر محمــد ســاخته نيســت و دوم اينكــه بــه مســعود  
. كند كه اصل، غزنين است و سپس خراسان       وري مي يادآ

اين نصيحت را اگـر مشـفقانه در نظـر بگيـريم، زمـاني              
شـود كـه    سنجي عميـق و دقيـق مـي       مصداق يك نكته    

مسعود در اواخر حكومت خود، پس از جنگ دنـدانقان          
و بيم سقوط كامل خراسان، بـه سـرعت غزنـه را تـرك         

داند پس از   ه مي گريزد؛ چرا ك  كند و به هندوستان مي    مي
ــقوط    ــه س ــه و در نتيج ــقوط غزن ــال س ــان احتم خراس

اين نامة حرة ختلي كـه بـه عقيـدة          . رودحكومت او مي  
طاهر دبير بسيار بـه موقـع و از روي نصـيحت محـض              

در حكم يكي از    ) 1384،14بيهقي،(فرستاده شده است،    
. شـد امكاناتي است كه به مسعود عليه امير محمـد داده           

هـاي پشـت     مورد بحث ماست، تـلاش     به هرحال آنچه  
  .پردة اين شخصيت عليه امير محمد برادر مسعود است

طرف ـ  اعترافي كه بيهقي ـ به عنوان شخصيت تقريباً بي 
اما «: اي نغز است  هاي پوشيده دارد، خود نكته    به وزارت 

بيرون خواجة بزرگ، احمد حسن، وزيران نهاني بودنـد         
از بهر طمـع خـود را       كه صلاح نگاه نتوانستند داشت و       

كارها پيوستند كه دل پادشاهان خاصه كه جوان باشند و          
  )336: 1384بيهقي،. (»كامران، آن را خواهان گردند

يكي از اين وزيران نهـاني، بوسـهل زوزنـي اسـت كـه              
: انگيزانـد و بـه قـول بيهقـي        مسعود را بر پدريان بر مي     

» ها را سرد كردند بر ايـن پادشـاه        ي دل نخست كه همه  «
مردم را نسبت بـه پادشـاه دلسـرد         )  336:1384بيهقي،(

و مرد به شبه وزيري گشت و سخن امير همـه           «. كندمي
وزير گستاخ  اين شبه ) 28: 1384بيهقي،(» .بودبا وي مي  

ورز، مسعود را بر آن داشت كه بيستگاني لشـكر          و طمع 
هـايي را كـه بـرادرش       را بردارد و مال بيعتـي و صـلت        

) 336: 1384بيهقـي، . (، پـس بگيـرد    محمد بخشيده بود  
اعتمـادي لشـكر و خـدم و        هـا در بـي    اين طرز برخورد  

همين بوسهل زوزنـي    . حشم تأثير بسيار سوئي گذاشت    
كوشد تا تمام نثارها و صلات را از اعيان و اركـان و             مي

ي شـعرا و بـوقي و دبدبـه زن و         تا صـله  «خدم و حشم    
در ) 337 :1384بيهقـي، . همه را باز پس گيرد    » 6مسخره

گـوي بخاسـت از حـد       وگفـت «پي اين اقـدام بوسـهل       
گذشته و چندان زشت نامي افتاد كه دشوار شرح تـوان           

هـا و   هـا سـرد گشـت و آن ميـل         و به يكبار دل   .... كرد  
: 1384بيهقي،(» .ها كه ديده آمده بود بنشست     هواخواهي

340(  
مســعود غزنــوي در مــاجراي فروگــرفتن آلتونتــاش 

ي آخـر   بگيرد و اطرافيان تا لحظه   نمي تواند تصميم  
آلتونتـاش كـارآزموده و     . خواننـد زير گـوش او مـي     

باتجربــه واكــنش جالــب تــوجهي در مقابــل رفتــار 
در همـين   ) 99: 1384بيهقي،. (دهدمسعود نشان مي  

هاست كه شايد بتـوان ادعـا كـرد آلتونتـاش           واكنش
ترين و در عـين حـال وفـادارترين شخصـيت       زيرك

ديده بـه خـوبي     اين گرگ طوفان  . تتاريخ بيهقي اس  
واقف است كه تنهـا چنـد سـاعت كـافي اسـت تـا               
اطرافيــان، رأي مســعود را برگرداننــد و وي را از    
ــل او     ــي قت ــتگيري و حت ــا دس ــاش ت آزادي آلتونت

به همـين دليـل شـبانه و بـدون اتـلاف            . برانگيزانند
  )99:1384بيهقي،. (شودوقت راهي خوارزم مي

-عود مضحك و بچگانه مـي     هاي مس شنويگاهي حرف 

در همان شب كه آالتونتاش را رخصت رفـتن بـه           . شود
كننـد و وادار    دهد، دوباره او را منصرف مـي      خوارزم مي 

نمايند، تا  كارانه براي  آلتونتاش مي    به دادن پيغامي فريب   
چند مهـم ديگـر     «. او را به دربار كشانده و توقيف كنند       

ت اسـت كـه   است كه ناگفته مانده اسـت و چنـد كرام ـ        
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جـوابي كـه آلتونتـاش      ) 99:1384بيهقـي، (» .نيافته است 
فرسـتد، تمـام تفكـر و بـه طـور كلـي             براي مسعود مي  

مثـالي كـه مانـده    «. بردعقلانيت مسعود را زير سؤال مي    
) 99: 1384بيهقـي، (» .توان كـرد  است به نامه راست مي    

حتي خود مسعود به حماقت خـود كـاملاً آگـاه اسـت،             
ــوص ــه در خص ــود چنانك ــان خ ــت« اطرافي ــا : گف اينه

ي راسـت   نخواهند گذاشت كه هـيچ كـاري بـر قاعـده          
  )100: بيهقي(» .بماند

  
  جاسوسي. 4ـ2

هـا در ارتباطـات افـراد نشـانگر         ها و مشرفي  تعدد جاسوسي 
فضاي ناسالم و غير قابل اعتماد در يك ساختار از پايه بيمـار       

يهقـي  به ندرت قدرت يا خرده قـدرتي را در تـاريخ ب           . است
در . توان يافت كه جاسوسي بـر او گماشـته نشـده باشـد          مي

واقــع هــر شخصـيـت از يــك ســو جاسوســي بــر ديگــري 
گماشته دارد و از سوي ديگـر، شـخص ديگـري بـر او بـه                

هـاي محمـود و     از جاسوسـي  . جاسوسي گماشته شده است   
تـا جاسوسـي    ) 145: 1384بيهقي،(مسعود بر يكديگر گرفته     

و ) 159-160: 1384بيهقـي، (ر  محمد و مسعود بـر يكـديگ      
همين طـور كـه از بـالاي هـرم حكومـت بـه پـايين بيـاييم                

كفوهـا از مسـائل معمـول و        هاي همگنـان و هـم     جاسوسي
  .تكراري و در عين حال با اهميت دربار غزنوي است

 مسـعود و جاسوسـي كـه از جانـب           7ماجراي خيشخانة 
-محمود بر او گماشته شده بود، توسط بيهقي بيـان مـي          

ــن قضــيه، از گماشــتن  شــو د و از ســويي در خــلال اي
جاسوسي از سوي مسعود بر محمود نيز پـرده برداشـته           

چنانكـه پـدر وي بـر وي جاسوسـان داشـت            «. شودمي
پوشيده، وي نيز بر پدر داشت هم از اين طبقـه كـه هـر          

  )145: بيهقي(» .چه رفتي باز نمودندي

 بسـياري . مسلماً يكي از تبعات جاسوسي، توطئه اسـت       
هـا در پـي مسـئلة       ها و قتل  ها، فروگرفتن ها، عزل از فتنه 

  . جاسوسي به وجود آمد
شود كـه معمـولاً پيشـكار بـه         در دربار غزنوي ديده مي    

ترين شخص بـه سـرور خـود، مشـرف و           عنوان نزديك 
شود و معمولاً اين پيشكار به قـدرتي برتـر       جاسوس مي 

 از ارباب خود پشت گرم است؛ قدرتي كـه آبشـخور آن      
ــر اســت  ــا وزي ــه. شــخص ســلطان ي ــاي آن، از نمون ه

جاسوسي مسعود بر امير عضـدالدوله يوسـف، عـم او،           
و نيز شنودم كه طغرل     «. توسط طغرل پيشكار وي است    

حاجبش را بر وي در نهان مشرف كرده بودند تا انفاس           
شـمرد و هـر چـه رود بـاز مـي نمايـد و آن       يوسف مي 

ون فرزنـدي  ناجوانمرد ايـن ضـمان بكـرد كـه او را چ ـ         
البته جاسوسي  ) 78: 1384بيهقي،(» .داشت بلكه عزيزتر  

هاي دربار راه يافته است؛ چنانكه مسـعود  در تمام بخش 
گويـد كـه ابـوالفتح حـاتمي از         در اعترافي به بونصر مي    

. اسـت مشرفان او در ديوان بونصر در زمان محمود بوده        
كنـد،  اي كه بونصر بيـان مـي      جمله) 410: 1384بيهقي،(

دبير خـائن بـه كـار    «: اي زيبا و در خور ذكر است  ملهج
-همين جمله نشانگر خيانت   ) 410: 1384بيهقي،(» نيايد

هايي است كه در نظام حكومتي رخنه يافته بود و نكتـة            
تر اين كه هنوز در بين افراد با نفـوذ دربـار غزنـوي          مهم

هـا، ارزش  كساني همچون بونصر هستند كه براي ارزش     
  .قائل باشند

هـايي اسـت    كتة ديگر در اين باب، وجود قاصدها و پيـك         ن
حـرة  . انـد كه اصلاً براي كارهايي نظير جاسوسي تربيت شده 

بـرد كـه    ختلي در نامة خود به مسعود از دو قاصدي نام مـي           
ي پـرورده مورد اعتماد وي هستند؛ آن گونه كه گويي دسـت         

م هاي پنهـان؛ و از ايـن نـوع ك ـ      او هستند براي رساندن پيغام    
انـد پـيش    تر دو ركابدار را كه آمده     و فرمود تا سبك   «. نيستند
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از اين به چند مهم نزديك امير، نامزد كنند تا پوشيده بـا ايـن               
  )13: 1384بيهقي،(» .ملطفه از غزنين بروند

تعدد جاسوسي و نفوذ افـراد در يكـديگر در مـاجراي            
ي بوسهل زوزني عليه آلتونتاش، به وضوح ديده        توطئه

خواهد كه به طور پنهاني   بوسهل از مسعود مي   . شودمي
اي بـه قائـد منجـوق بنويسـد و او را بـه              و سري نامه  

مسعود به عبـدوس كـه      . كشتن آلتونتاش تحريك كند   
. كنددشمن جاني بوسهل است، اين قضيه را بازگو مي        

عبدوس به ابوالفتح حاتمي و ابوالفتح از سر دوستي با          
- رزمشاه آلتونتاش، مي  بومحمد مسعدي، وكيلِ درِ خوا    

گويد و مسعدي، خواجه احمد عبدالصـمد، كدخـداي         
بـه ايـن طريـق    . كندكار ديدة خوارزمشاه را با خبر مي      

  )403: 1384بيهقي،. (شودآلتونتاش از ماجرا با خبر مي
  هاي رفتاري و تناقض، تظاهر، دروغدورويي. 4ـ3

 بـه   فرد مستبد هر جا شرايط را آماده ببيند، براي رسـيدن          
كـامگي  هدف خود كه در نهايت، قدرت و استبداد و خود  

آنجا كـه نيازمنـد     . دهداست، رفتارهاي متناقض انجام مي    
ياري و حمايت اطرافيان است، فروتن و متواضع است و          

بيند، احساس تسـلط،    آنجا كه خود را بر اريكة قدرت مي       
اين گونه رفتارها از بـالاترين      . قدرت و خود كامگي دارد    

ت حكومت غزنوي ـ سلطان ـ تا اركان اصلي ماننـد    قدر
ميمندي و بوسهل زوزني تا سپاهان و حتي افـراد عـادي            

  .شوددربار به وفور ديده مي
برخورد مسعود پيش از رسيدن بـه حكومـت و پـس از             

ــت  ــاقض اس ــاملاً متن ــر ك ــر عم ــد از . آن و در اواخ بع
محبوس شدن امير محمد، علـي قريـب ـ كـه متصـدي      

حاجـب  «اي به خـط اميـر مسـعود    ـ در نامهامور است  
خوانـده  ) 7: 1384بيهقي،(» بزرگ، حاجب فاضل، برادر   

-شود و اين در حالي است كه خود علي قريب مـي           مي

. ها، دامي بيش نيسـت    داند كه اين همه القاب و نواخت      
افـراط و بـه خـط       هاي بـه  هاي نيكو و مخاطبه   اين نامه «

ي دادن همـه    خويش فصـل نبشـتن و بـرادرم را حـاجب          
فريب است و بر چون من مـرد پوشـيده نشـود و همـه           

علي ) 58: 1384بيهقي،( ».دانه است تا به ميانة دام رسم      
شناسانه، به عنـوان يكـي از اركـان         قريب با ديدي روان   

ها پيشتر تـا زمـان مسـعود، بـه          اصلي حكومت، از سال   
-خوبي دريافته است كه به سخن ظاهر هيچ كس علـي          

آن قـدر دو  . ادشاه، نبايد اعتماد كرد  الخصوص شخص پ  
رويي و تظـاهر ديـده اسـت كـه هرگـز ايـن القـاب و                 

  .ها را از مسعود باور نمي كندنواخت
هاي خُـرد كـه محمـود بـه اعيـان و      و يا حكايت ملطفه   

فرماندهان لشـكر و پسـر كـاكو و ديگـران نوشـته بـود        
هـاي  و در نامه  ) 29: 1384بيهقي،» فرزندم عاق است  «كه

آن .  به ظاهر نوشته بود كه فرزندم را اطاعت كنيـد          ديگر
گونه كه خود مسعود از اين ريا و دغل كـاري متعجـب             

  .ماندمي
هـاي حاجـب    خـدمتي همين مسعود در جـواب خـوش      

-آنچه بر تو بود كردي، آنچه ما را مـي         «: گويدغازي مي 

كـه پـس از     حاليدر) 40: 1384بيهقي،(» .كرد، بكنيم بايد
آن هـم در   . گيـرد ، غازي را فـرو مـي      رسيدن به سلطنت  

اميـر  «: گناه است داند، غازي بي  شرايطي كه به خوبي مي    
» گنه اسـت اين مرد بي: را دل بپيچيد و عبدوس را گفت 

  )306: 1384بيهقي،(
  
  كشيدنانتقامو زدن تهمت. 4ـ4

تـرين شـيوه    ي ابزاري از مسائل اعتقـادي عمـده       استفاده
تـرين  يكي از بـزرگ   . تبراي انتقام در عصر غزنوي اس     

مخالفان خلافت عباسي بغـداد ـ كـه غزنويـان خـود را      
كردنـد ـ حكومـت    دست آنان قلمداد ميجانشين و زير

به همـين دليـل، بهتـرين    . فاطميان اسماعيلي مصر است   
تهمت براي فروخوردن افراد در اين دوران هـم تهمـت           

  .اسماعيلي و قرمطي بودن است
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د، بـه اتهـام قرمطـي بـودن         بوسهل زوزني در زمـان محمـو      
گويـد كـه   محبوس شد و اين در حالي است كه بيهقـي مـي        

: 1384بيهقـي، . (هرگز در بدي اعتقاد وي چيزي نديده است       
همين بوسهل به راحتي هرچه تمام تر، همين تهمـت را           ) 28

) 224-225:1384بيهقـي، . (زنـد بعدها به حسنك وزيـر مـي     
 آن است كه هيچ كـدام       آيد،آنچه از قرائن تاريخ بيهقي بر مي      

از اين دو ـ بوسهل و حسنك ـ اسماعيلي مذهب و قرمطـي    
ها در واقـع سرپوشـي بـراي انتقـام          بلكه اين تهمت  . اندنبوده

تقريبـاً كمتـر شخصـي را در    . كشيدن از مخالفان بوده اسـت    
توان يافت كـه لااقـل يـك بـار بـه حـبس              دربار غزنوي مي  

-ده، لااقـل مـورد بـي      محكوم نشده باشد يا اگر زندان نكشي      

توجهي و تهمت سلاطين غزنـوي قـرار نگرفتـه          مهري و بي  
اوضاع مملكت پس از محمود چنـان بـه هـم ريختـه             . باشد

نـك        است كه بوسهل تنها به اين دليل كه روزي پرده دار حس
ي با احترام با او برخورد نكرده است، وي را تـا پـاي چوبـه              

: 1384بيهقـي، . (دبـر هـا مـي  كشاند و از مرگ او لذت    دار مي 
ــه از احمــد حســن  ) 225 ــا وجــود تحقيقــاتي ك مســعود ب

يابـد كـه   كند و در مـي ميمندي، بونصر مشكان و ديگران مي    
اتهام قرمطي بودن حسنك صحت ندارد، باز هم او را بـردار            

  .كندمي
تواند آن باشد كه حسنك در    البته انگيزة مسعود يكي مي    

 اتـلاف ثـروت    زمان سلطنت محمود، مسعود را متهم به      
. گمـارد كنـد و مشـرفاني را بـر او مـي          هرات و بلخ مي   

اي در مجمع الانسـاب    شبانكاره) 238: 1384باسورث،  (
و آن وزيرِ پدرش كه از پيش ذكر رفـت كـه            «نويسد  مي

نام او حسنك بود از سلطان مسعود نيـك ترسـان بـود،             
هـايي در حـق مسـعود       زيرا كه در عهد محمـود سـخن       

مملكت هرات كه متصرفات مسعود بـود       گفته بود و بر     
مشرف بودي و همه روزه گفتي من نگذارم كه مسـعود           
مال هرات و بلخ بخورد و اگر او سلطان شود گـو مـرا              

  )72: 1376اي، شبانكاره(» .بردار كن

  فساد در نظام اقتصادي، اجتماعي. 4ـ5

ــي از      ــان، يك ــاعي غزنوي ــادي اجتم ــام اقتص ــاد در نظ فس
حققان در خصوص ساختار حكومت     موضوعاتي است كه م   

: نويســدچنانكــه باســورث مــي. غزنويــان ذكــر كــرده انــد
رحمانة مـالي كـه بـه       كشي بي محدوديت دايرة دربار و بهره    «

ساخت في المثل در آيين مهرگـان       تنهايي مسعود را قادر مي    
هزار دينار به عنصري، پنجاه هـزار درم بـه زينبـي علـوي و               

نظمـاً در دربـار نبودنـد، صـله         بيست هزار به شاعراني كـه م      
  )133: 1384باسورث، (» .دهد
اي كه بيهقي چند بار دربارة وظيفة رعيت و سلطان          نكته

دارد، حـاكي از ايـن واقعيـت        نسبت به يكديگر بيان مي    
است كه رعيت بايد در قبال پرداخت خراجـي نسـبتاً و            
گاه كاملاً سنگين، توسط حكومت و پادشاه نگاه داشـته          

ود غزنوي پادشـاهي اسـت كـه در برگـزاري           مسع. شود
هاي سنگين و پرخرج جزء پادشـاهان       ها و مراسم  جشن

باسـورث،  . (شـود نسبتاً خـوش گـذران محسـوب مـي        
خواهد كـه   سلطان گاه از عمال حكومتي مي     ) 63: 1384

بيهقـي،  (ها را از عامة مردم طلب كنند        به زور اين هزينه   
د و انـدازه    هاي بي ح  و از سويي، بخشش   ) 599: 1384

به عمال و كارگزاران خود دارد به طوري كه بسياري از           
هايي را كه بايـد بـه دولـت پرداخـت كننـد و          بدهكاري

مانند بخشيدن  . بخشدهاي هنگفتي است، مي   معمولاً مال 
هـاي غزنـه كـه چيـزي حـدود          بدهي عامل يكـي از دِه     

ــود  ــار ب ــن ) 155: 1384بيهقــي، . (شــانزده هــزار دين اي
هاي خاص و خارج از قاعـده، در كنـار آن           دستيگشاده
ها در وصول خراج، به نارضـايتي مـردم از          گيريسخت

  .شداعتمادي آنان منجر ميدستگاه حكومت و بي
  

  نتيجه
هاي سرماية اجتماعي است كه به نـوع  اعتماد يكي از مؤلفه   

كميـت و كيفيـت     . شـود ارتباط بين افراد جامعه مربوط مي     
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اي، نقـش كليـدي در ميـزان سـرماية          اعتماد در هر جامعـه    
  .  آن جامعه داردو انسجاماجتماعي 

اعتمـادي و بـدبيني مفرطـي كـه در          رسد بي به نظر مي  
دربار سـلطان مسـعود غزنـوي بـه دلايـل متعـددي از              

و منازعة محمد و مسـعود      بندي درباريان   جناح: جمله
در جانشيني محمود، ميـراث بـر جـاي مانـده از دورة             

شـكل  و خودبيني و خودرأيي سلطان      سلطنت محمود   
گرفته بود، در سرنوشـت حكمرانـي او تـأثير اساسـي            

اعتمادي در دربار مسعود    رخنه كردن عنصر بي   . داشت
سبب شد بسياري از افراد كـاردان و كارآمـد دربـار از             
صحنة سياسي حذف و يا محبوس و مقتـول شـوند و            

 421درباريان و لشكرياني كه آشكار و پنهان در سـال           
هجري به هواداري او برخاستند و برادرش امير محمد         
را زنداني و او را بر تخت سلطنت نشـاندند، فقـط بـا              
گذشت حـدود يـازده سـال وي را از تخـت بـه زيـر                

البته سرنوشت پادشاهي كه    . كشيدند و به قتل رساندند    
ترين تصميمات خود را    اعتمادي مهم با خودرأيي و بي   

 هجـري از    432 در سـال     همچون تصميم رفتن به هند    
ترين مشاوران و كارگزاران خود همچـون عبـد         نزديك

انديشـي او را بـا      كنـد و نيـك    الصمد وزير پنهـان مـي     
گذارد و به او بدبين است، غيـر  استبداد رأي، ضايع مي   

  .تواند باشداز اين نمي
اعتمـادي شـكل گرفتـه در       به هر حال، ميان فضاي بي     

ي و عـدم انسـجام اركـان    گسيختگهمازو دربار پادشاه   
هـاي دوران سـلطنت     ها و ناكـامي   حكومت و شكست  

شود، ارتبـاط  مسعود كه به كشته شدن او نيز منتهي مي        
  .آيدمعنا داري به چشم مي

  

  هاشتونپي

سالار هندوستان در روزگار محمـود      حاجب:  اريارق -1
: بلگـاتگين / از حاجبان دربار مسـعود    : بگتغدي/ غزنوي

علـي بـن    : علي دايـه  / ي مسعود دورهحاجب بزرگ در    

عبيداالله، از سرداران محمود غزنوي كه در زمان مسـعود          
  .به سپاهسالاري خراسان رسيد

توان به نوشتن نامه به خط مسـعود بـراي   از جمله مي  -2
قائد منجوق مهتر لشـكر كجـات كـه در خـوارزم بـود و             

بيهقـي،  (. تحريك كردن او به كشتن آلتونتاش اشاره كـرد        
1384 :402(  

: محفـوري / هر چيز كمياب و نو و تازه و دلپذير   : طرايف -3
يـش / نوعي گليم پرزدار مـنقش    : قالي/ نوعي فرش  نـوعي  : ك
  .جامة كتاني

گـويي، صـحبت    يا تـك  ) monologue(مونولوگ   -4
اي است كه ممكن است مخاطب داشـته باشـد     يك نفره 

گويي انواعي دارد از جمله حـديث       تك. يا نداشته باشد  
گـويي درونـي كـه در آن گفتگـو در ذهـن             نفس و تك  

  .گيردشخصيت داستان صورت مي
 تظلم زهاد و پارسايان آمل را       602بيهقي در صفحه     -5

در . از ظلم و ستم عمال امير مسعود به وي آورده است          
كوتـاهي  !! كنـد شود و عتاب مي   نهايت امير ناراحت مي   

» عتـاب «عبارت بيهقي و منحصر بودن اقدام پادشاه بـه          
همچنـين بيهقـي در   . هاسـت گوياي بسياري از واقعيـت   

را آورده اسـت    » امير مظالم كرد  « فقط تعبير    195صفحه  
و هيچ شرح و بسطي از چگونگي اين مظالم كردن امير           

-بسنده كردن بيهقي به اين تعبير هم بـي        . شودديده نمي 

  .جهت نيست
: مسـخره / كـوب نقـاره : زندبدبـه / بـوق نـواز   : بوقي -6
  .آور كندلقك، آنكه كارهاي خندهد
خانة تابستاني كه در آن بـراي بـاد زدن و     : خيشخانه -7

  .خنك كردن خيش يعني پردة كتاني آويخته باشند
  

  منابع

  هاكتاب

تـاريخ ايـران در قــرون   ، )1379( ــ اشـپولر، برتولـد،   

، ترجمه جواد فلاطـوري،     )جلد اول (نخستين اسلامي 



    129/و دلايل آن در تاريخ بيهقي اعتمادي در دستگاه مسعود غزنويبي
 
 

 

  .گي، چ ششمانتشارات علمي و فرهن: تهران
، ترجمـه كـريم     تركستان نامه ،  )1352(،  و.  بارتولد، و  -

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: كشاورز، تهران
ــورد  -  ــد كليف ــورث، ادمون ــاريخ ، )1384(،  باس ت

، ترجمه حسـن انوشـه،      )جلد اول و دوم   (غزنويان
  .انتشارات اميركبير، چ چهارم: تهران

تـاريخ  ، )1384(،  بيهقي، ابوالفضـل محمـد بـن حسـين        -

نشر علم، چـاپ    : ، تصحيح علي اكبر فياض، تهران     بيهقي
  .دوم

، )1376(،  اي، محمدبن علي بـن محمـد       شبانكاره - 
، بـه تصـحيح ميرهاشـم محـدث،         مجمع الانساب 

  .اميركبير، چاپ دوم: تهران
روانشناسي كمال، الگـوي    ،  )1386(  شولتس، دوآن،  -

نشـر  : ، ترجمه گيتي خوشدل، تهـران     شخصيت سالم 
  .يكان، چاپ چهاردهمپ
تـاريخ  ، ترجمـه    )1382(  عتبي، محمد بن عبدالجبار،    -

، ترجمه ابوالشرف ناصح بن ظفـر جرفادقـاني،         يميني
انتشــارات علمــي و : تصــحيح جعفــر شــعار، تهــران

  .فرهنگي، چ چهارم
غزنويان از پيدايش   ،  )1384(،   فروزاني، سيدابوالقاسم  -

وين كتـب   سازمان مطالعـه و تـد     : ، تهران تا فروپاشي 
  ). سمت(علوم انساني

  گرديزي، ابوسعيد عبد الحي ابن ضحاك بن محمـود،         -
، تصـحيح عبـد الحـي حبيبـي،         زين الاخبار ،  )1346(

 جامع منابع   -2نور السيره : از لوح فشرده  . (چاپ كابل 
ــوم    ــامپيوتري عل ــات ك ــز تحقيق ــلام، مرك ــاريخ اس ت

  ).اسلامي
  

  مقالات
ــوي  - ــيه موس ــاس و مرض ــلي، غلامعب ، )1384(،  توس

مفهوم سرمايه در نظريات كلاسـيك و جديـد بـا           «

، نامـه علـوم     »هاي سـرمايه اجتمـاعي    تكيه بر نظريه  
  .1-32، صص 26اجتماعي، شماره 

روان شناسـي   «،  )1387(،   حجازي، بهجت السـادات    -

، فصلنامه علمي پژوهشي    »شخصيت در تاريخ بيهقي   
  .9-39، صص 16كاوش نامه، سال نهم، شماره 

سـرمايه اجتمـاعي،    «،  )1380(،   ثاني، مـريم    شريفيان -

، فصـلنامه علمـي     »مفاهيم اصلي و چارچوب نظري    
ــي رفــاه اجتمــاعي، ســال اول، شــماره      ، 2پژوهش

  .5-18صص
مشـاركت اجتمـاعي    «،  )1385(،   موسوي، ميرطـاهر   -

، فصلنامه علمي   »هاي سرمايه اجتماعي  يكي از مؤلفه  
، 23پژوهشــي رفــاه اجتمــاعي، ســال ششــم، شــماره 

  .67-92صص
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